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  :نويسنده

  .نعمت هاي خداوند است خواب از بزرگ ترين

  

  ...شروع 

  

  . ي ديدمخواب

  .اما نمي دانم كه علتش چه بود

كه به درون زمـين فوتبـال    همان كليپي كه زن لختي را نشان مي داد. شايد به خاطر آن كليپي بود كه ديدم

چرا كه پوشش اگر . البته پايين تنه اش را پوشانده بود كه كاش نمي پوشاند. آمده و كف هزاران مرد را بريده بود

ولي اگر از انصاف نگذريم، آن شـرت قرمـز و   . از يك حدي كمتر شود، انسان دلش مي خواهد كه تا انتها كم شود

  !فوق العاده بود ،آن چيزهاي ديگر

  .و يا مي تواند به اين خاطر باشد كه شام كم خورده بودم



...............  

  .2020سال 

  ).Rose(رز شهر ميامي ـ هتل پنج ستاره ي 

اما ابعادش طوري بود كه مي شد هشت نفـر  . خودم را در تختي يافتم كه يك نفره بود. از خواب بيدار شدم

چـرا كـه آينـه بـه     . آينه اي كه انسان مي توانست هنگامي كه دراز كشيده است خود را ببينـد . بر روي آن بخوابند

  .سقف چسبيده بود

  .ي مي كرددر و ديواري كه بچه ي شش ماهه را هوس

لوستر كه چنين بـود، ديگـر خـود تصـور كنيـد كـه       . لوستري كه تمام هنر هاي جهان در آن جمع شده بود

  .تابلوي ديوار و گچ بري ها و ظروف داخل آن چطور بود

از دور مي شد حدس زد كه حدود چند هـزار نفـر در كنـار سـاحل     . كرده بودتراسي داشت كه رو به دريا 

  .لولنددارند در همديگر مي 

  .حدس مي زنم كه حدود طبقه ي دوازده، سيزده بودم

  .زياد مهم نيست

من را هم جو گرفته بود و دلم نمي خواست در حالي كه . گفتم كه بفرماييد تو. زنگ اتاق من صدايش درآمد

  .كه از تخت بلند شوم

  . اما دختري بود. زني وارد شد

  .خواست كه هر چي داره بده، اونو به دست بيارهآدم دلش مي . آخرش بود. دلم برايتان چه بگويد

چرا كه در اكثر خواب هايم روال اينطور بود كـه تـا   . ترسيدم. كم كم داشت متوجه مي شدم كه خواب است

  .قصد نزديكي مي كردم، صحنه كدر مي شد

  .سلام كرد

  .چرا كه ديدم كه فارسي مي داند. ولي ناگهان از جا پريدم. سلام: بلافاصله گفتم

اول به ذهنم رسيد كه شايد در اين هتل معروف، براي هر مسافري، كارگر ها و گارسن هايي را مي گمارند 

  .صحبت كند مهمانكه به زبان همان 

مسـافرين هتـل، نيازهـاي     ييا باز فكر كردم كه شايد گارسني را مي گمارند كه علاوه بر رفع نيازهاي غذاي

  .دنديگرشان را هم برطرف مي كن

  .اينها در مدت كمتر از يك ثانيه از مخيله ام گذشت همه ي

  .جلو تر آمد و در را بست

  .شما قصد نداريد كه درست بنشينيد: با لحني كه نشان شخصيت بالاي او بود گفت

  : ... . گفتم

باز هم جلوتر آمد و روي تختم . ولي اين را بگويم كه چيزي گفتم كه خيلي خوشش آمد. بگذريد كه چه گفتم

  .تنشس

خدايا، درسته كه كمتر كاري مي كني كه خواب هـاي صـحنه دار ببينـيم،    : گفتم. يك لحظه خدا را شكر كردم

  .اما اينجوريش رو كه ديگه نديده بوديم

  .چرا كه خواب به اون كيفيت تا به حال نديده بودم. داشتم از خوشحالي پر در مي آوردم

  .كنيد، هيچ خرجي ندارهاينو هم كه همه مي دونن كه تو خواب هر كاري ب



  .شروع كرد به صحبت كردن

  .چرا كه دلخوري همانا و كدر شدن صحنه ي خواب، همانا. من هم كاري نمي كردم كه از من دلخور بشه

اين را به اين خاطر به شما گفـتم كـه احسـاس كـردم كـه تصـور كرديـد كـه مـن          . من گارسن نيستم: گفت

  .يازده تا پانزده هستممن رئيس قسمت پذيرايي طبقات . گارسنم

  .و بعد چيزهايي گفت كه زياد مهم نيست شما بدونين

دلم مي خواست . اينجا ايراني كم مي ياد. من اسم شما را از روي اسامي مسافران پيدا كردم: و بعدش گفت 

  .كه پس از مدت ها با يك هم وطنم باشم

از اون خانم هايي اسـت كـه لياقـت گفـتم     احساس كردم كه . يك احساس بدي به من دست داد: اينو كه گفت

  .يا زن زناكار! دختره: يعني بايد بهشان گفت. خانم را ندارند

  :ولي در چند جمله ي بعدش برايم توضيح داد كه

تنها، يك بار با كسي نامزد كردم، ولي در موقعيتي قرار گرفتيم كه فهميدم كه علاقـه ي او بـه مـن، تنهـا از     

  .است كه به خاطر كارم بدست آوردمروي ظاهرم و ثروت خوبي 

  :و ادامه داد

بعـد تـا   . يك ساعتي با هم رقصيديم و ابـراز وجـود كـرديم   . اون موقع رفته بوديم كاباره ي طبقه ي همكف

از كـه  هـم   متلك گفته و دختر هادختري به ، زياد رف مشروبصسرم رو برگردوندم، يك دفعه ديدم كه از فرط م

  .خدا خواسته

  .دلم رو زد

اصـلاً ايـن سـواحل عشـق     . اون بهترين شوهري بود كه در مدت اين پنج سال اخير اينجا ها پيدا شده بـود 

  .بازي و آزادي، محل شوهر شناسي و زن شناسي و طلاق است

تنها كافي است كه هنگامي كه در يك ازدحام وارد مي شه، دسـتش  . هيچ مردي بر سر حرفش پايدار نيست

  .دختر نازنازيايه لاغر خوشگل ماماني بخوره به ران يكي از اين

  . تمام

  .ديگه شوهر، بي شوهر

  .از بي پرده گويي من نارحت نشو. دلم مي خواست كه بيام و تو رو امتحان كنم

  .عجب

با خودم فكر كردم كه مي خواد بگه كه دلم براي يه مرد ايروني تنگ . دلم هورري ريخت پايين. اينو مي گي

  .شده

  .حالم گرفته شدخلاصه اينكه كلي 

  .با خودم گفتم كه الآنه كه از خواب بپرم و نتونم شوهر باوفاش باشم

  .بلند شد

  .تلويزيون رو خاموش كرد

كـه  . مي خواستم دقيق دقت كنم كه ببينم كه شـبيه كـي اسـت   . من كه اون موقع محو چشم هاش شده بودم

دوسـت داشـتم كـه از    . كسي رو دوست نداشـتم  چرا كه من. هنگامي كه بيدار شدم بفهمم كه اون تو مغزه خودمه

  .بعد ها از اين فكرم خنده ام گرفت. خوابم متوجه بشم كه چه كسي رو دوست دارم



چند ساعت بعد هنگامي كه تو جزيره بوديم، برام تعريف كرد كـه داشـتي فـيلم    . تلويزيون رو خاموش كرد

  .برام تسبيح آب نكش. هاي بد بد نگاه مي كردي

  .كردم و رفتيم با هم تو سالن غذاخوري، صبحانه خورديم تختم رو صاف

از طرفي هم مدام فكر . هر لحظه فكر مي كردم كه الآنه كه خوابم تمام بشه. من كه داشتم از دلهره مي مردم

  .بيا و يك دفعه هر كاري دلت مي خواد، بكن و به خودم مي گفتم كهمي كردم 

بگـذار ايـن دفعـه يـك     . اين خوابم مي شه مثل خواب هاي ديگه صحنه كدر مي شه و. بعد مي گفتم كه حيفه

  .ممكن است كه اتفاق هاي بهتر بيافته. مقدار دندون رو جيگر بگذاريم

يعني تمام اون هتـل زيـر دسـت اون    . خانم، رئيس كل هتل است "شيرين"همون جا بود كه متوجه شدم كه 

  .كار مي كنن

اصلاً خوش نداشتم كه زندگي در بيداري ام . نداشتم كه بيدار بشم اصلاً و ابدا دوست. ديگه كفم بريده بود

تنها يك فكري به خاطرم رسيد كه چطور است كه دارويي درست كنـيم كـه انسـان خـواب هـاي      . را به ياد بياورم

  .خوب ببينه

  .بگذريم

  .آمد لب ساحل

ولـي  . وز ساعت نه صبح بودهن. زن و مرد مثل مورچه ور جه وورجه مي زدن. يكي دو كيلو متر راه رفتيم

  .اونا سردي آب حاليشون نبود

آدم وقتي تو اون موقعيت، اين همه زن لخت صيقل داده شده مي بينـه، ديگـه از هـوش مـي     . حق هم داشتن

اصلاً . اصلاً اگر بندازنش توي صفر درجه، براش زياد فرقي نداره. ديگه سرماي آب اقيانوس براش مهم نيست. ره

  .انگار نه انگار

شـايد  . ولي مي دونم كه مي دونست كه من تـازه واردم . نمي دونم كه چرا اين تست ها رو از من مي گرفت

  .مي خواست ميزان حشري بودن من رو بسنجه

  .چرا كه من ديگه كنترل خودم رو نداشتم. البته نتونست

و از پايان خواب،  .شد تنها عاملي كه باعث شده بود كه به كسي حمله ور نشوم، اين بود كه صحنه كدر مي

  .مي ترسيدم

  .البته در طول كل ساحل، يك بار هم نشد كه يك بار ديگه، فكر بد و كدر شدن صحنه را امتحان كنم

  .شايد به اين خاطر كه ايروني بود. نمي دونم. چرا كه دلم فقط شيرين رو مي خواست

رو از سر آدم پرواز مي دادن، هم كه بـه  حتي آن ده دفعه اي كه زن ها و دختر هاي مادر مرده اي كه عقل 

بازش نكنم، بازم من راه خودم رو گرفتم و پشت شيرين قدم مـي   ،من خوردن، و بيشتر با جاهايي كه ديگه بگذار

  .زدم

اون هم هر چند ثانيه يك بار بر مي گشت و من رو نگاه مي كرد كه نكنه بـه تـور يكـي از ايـن طعمـه هـاي       

  .قشنگ افتاده باشم

  .كه به خير گذشت خلاصه

. ه دفعه احساس كردم كه نكنه كه اينجـا بهشـت باشـه   ه اينقدر معماري اش قشنگ بود كه يرفتيم يه جايي ك

  .چرا كه آدم نمي تونست كه چنين طراحي قشنگي داشته باشه

  .اصلاً از لحاظ فيزيكي هم نمي تونست اون سقف معلق پايدار بمونه



مـزه ي   ،چرا كه مي تونستم درك كنم كه اين صـحنه هـا  . ه اين خوابهولي هر چي بود به خودم قبولوندم ك

  .خواب مي ده

  .قايق تفريحي مجللي بود .سوار قايقي شديم

  .ديگه و يك رانندهنامزد كرده ي من بودم و اون بود و سه تا زن ديگه و يك پيرمرد و يك زن و مرد 

  .فكر كنم حدود چهل و پنج دقيقه طول كشيد. رفتيم و رفتيم

  .رسيديم به يك جزيره اي

مـن كـه ترسـي    . يك دفعه راننده ي قايق تفريحي ما، اسلحه اش رو درآورد و گرفـت طـرف مـن و شـيرين    

  .پريدم و جلوي شيرين ايستادم. نداشتم

  .فكر كنم كه همون موقع بود كه در آزمون شوهر شناسي شيرين قبول شدم

  .قايقمان به كنار ساحل رفت

شـما پولـدار هـاي خوشـگذران بـي      . بعد خودش گفت كه اين قايق حـق منـه  . ده كردمردك همه ي ما را پيا

  .بعد گازش را گرفت و رفت. شعور، فقط داره حق ما ضعفا رو مي خوريد

  . خواب به اين عجيبي نديده بودم. من كه داشتم گيج مي شدم

  .ه داره خواب مي بينماحساس كردم كه كم كم داره فراموش مي كنم ك. يكهو يك احساسي به من دست داد

زماني كه . مي تونستم شش ماه قبل خودم رو به ياد بيارم. سريع چيزهايي در پشت ذهن من تنيده مي شد

  .ديروزم رو هم مي تونستم به ياد بيارم. تو شركت طراحي اتومبيل در ويرجينيا كار مي كردم

بخوابم و از فردا صبح تا شب را  روزي كه بعد از شش ماه سختي مي خواستم شبي رو در هتل رز ميامي

  .با هشت دختر زيبا رو به شب برسانم

كه باز هم قرار گذاشته بودم كه هنگامي كه صبح بيدار شـدم بـه ويرجينيـا برگـردم و توبـه      و آخرشبي را 

  .و صبحي را كه خبر داريد. كرده بودم

  .خلاصه كه رفتيم تو جزيره

چهار زن خوشگل ديگه و آقاي جنتلمني كه اگر خاطرم دروغ  ما بوديم و هواي گرم و آب و شيرين خانم و

و پيرمردي كه مثل اينكه عمري را در شراب و زن گذرانده بود و الآن به كتاب و تماشـاي  . نگه، اسمش فرانك بود

  .اسمش هم بود، پانتال. دريا علاقه پيدا كرده بود

چرا كه شيرين در كنارم . نين احساسي نداشتممن چ. اين تصور اون ها بود. جزيره گير افتاده بوديم آندر 

  . بود

  .اون ها سخت ترسيده بودن

  .من هم با فراموش كردن احساس خواب، داشتم كم كم مي ترسيدم

  .در ذهن من همه چيز داشت عوض مي شد. تجاوز، جايش را به ترس از گرسنگي داده بود

حتمـاً پشـت   . يما داره پشت اين تپه فرود مي يـاد اون هواپ. يك دفعه، شيرين صدا زد كه اونجا رو نگاه كنيد

  .اين جزيره آبادي است

برآمدگي زميني كه به چشم او تپه رسيده بـود، كـوهي بـود كـه بـراي دور زدن آن و      . از شيرين بعيد بود

  .رسيدن به آبادي، حداقل سه روز زمان مي خواست

  .ولي تو اين سه روز ما بايد چه مي خورديم

  .راننده به اون گفته بود كه پشت اين تپه يك آبادي استيكي هم گفت كه 



هم به قول شيرين خانم، كه عقرب . چرا كه هم هوا سرد تر شود. اول خواستيم كه يك مقدار استراحت كنيم

  .ها بروند خانه هايشان

  .اما هدف اين نبود

ي شـان خـودش را خشـك    يك. علت توقف يك ساعته ي ما، علاقه ي آن سه زن بود كه ديوانه ي شنا بودند

  .كرد و لباس پوشيد و آمد در كنار پيرمرد و گيتاري را كه با خود به همراه داشت را به نواختن خواند

دلم هـم نمـي خواسـت كـه     . زياد ازشون دور نبودم. من هم روي سنگي در نزديكي درخت ها نشسته بودم

  .دور باشم

  .حاشيه جزيره و در روي ماسه ها با هم قدم بزنند آن زن و مردي كه نامزد هم بودند رفته بودند كه در

بـاز  . ديدم كـه از شـيرين خبـري نيسـت    همچنان كه روي سنگ نشسته بودم، دوباره سرم را بالا گرفتم و 

سرم رو به پايين انداختم و دلم هم نمي خواست كه زياد صحنه ي جانكاه شنا كردن دو زن مـاه رو را در جلـوي   

  .خودم نگاه كنم

  .موقع ديگه تقريباً فراموش كرده بودم كه خوابماون 

حـس   همينطور كه هي نگاه مي كردم و هي مي ترسيدم كه اختيارم از دسـتم خـارج شـود، دسـت هـايي را     

دور زد و . شيرين بود كه جلوي چشم هاي من رو گرفتـه بـود  . كردم كه از پشت آمده اند و چشمانم را گرفته اند

  .زرگي كه وجودش بسيار عجيب به نظر مي رسيد، نشستآمد در كنارم، در روي سنگ ب

هفت هشت تا زن بدكاره ي پولدار، با پيرمرد خرفتي كه محو اندام شناگر هـا شـده بـود و    . جزيره ي خالي

 هاي لطيفش بر روي پاهايم مي زد دستعزيزي كه با  و. جناب جنتلمني كه با نامزد خودش مشغول قدم زدن بود

  :و مي گفت

. انگار نه انگار كه ممكنه از گرسنگي تا چند ساعت ديگه بميـرن . اين ها دارن كيف دنيا رو مي كنن. نگاه كن

  نظر تو چيه؟

من هم كه كاملاً فراموش كرده بودم كه دارم خواب مي بينم، در حالتي كه به هيچ وجه به اندازه ي بيـداري  

  :هوشيار و صاحب كنترل خود نبودم، گفتم

  .تنها كافي است كه بروي و آن فندك پيرمرد را بياوري. د ماهي هم بلدمصي. من شنا كردن بلدم

از وقتي كـه  . همان پيرمردي كه آنجاست: گفتم . از چهره اش فهميدم كه هنوز متوجه ي پيرمرد نشده است

آمديم، پيپي در گوشه ي لبش است و براي خودش از ماسه ها پشته اي درست كرده و لـم داده و داره مثـل خـر    

  .ل مي كنهحا

  .تعجب كرد

اما ناباورانه ديدم كه صحنه كدر . فقط اين رو مي دونم كه خواستم كه يه لب ازش بگيرم. فهميدم براي چهن

  . خودم رو بهش نزديك كردم. نشد

مقداري در خاطرات خودم سير كردم كه . از خودم تعجب كردم. ولي يك دفعه از روي سنگ به پايين پريدم

  .اسمبيشتر خودم رو بشن

نه به او مني كه ديروز نصف دستمزد ماه گذشته اش را داده بود كه يك شب در هتل رز بخوابد و نـه اون  

  .مني كه امروز در بر يك خوشگل ماماني نشسته ام و خودم عقب مي كشم

  .شايد به خاطر آن قرآني بود كه ديشب، در هتل رز خوانده بودم. نمي دانم

  . مان شيرين، ديوانه كننده بودشهوت و نور اعمال جنسي در چش



  .چرا كه تصور مي كرد كه شوهر دلخواهش را پيدا كرده است. چشمش اشك آمده بود. اما نه

همين شد كه مژه اي هم از مژه هاي بزرگ و برگشته اش در چشمانش رفت و مجبور شدم كه براي اولين 

شـايد  آب دريا ببرم، تا آبي به صـورتش بزنـد كـه     بار دستش را بگيرم و تا پايين سنگ بقلش كنم و او را به كنار

  .چشمش خوب شود

  .همين طور هم شد

ديدم كه جناب جنتلمن، نامزد خودش را تشويق مي كند كه برود با زن هـاي  . آنها برگشته بودند. بلند شدم

  . ديگر شنا كند

  .نامزدش هم به سرعت پذيرفت

خود را درآورد و با دو تكيه ي صورتي رنگي كه به تـن داشـت، بـه طـرف دريـا       )يك نوع پوشش(اوركت 

  .دويد و با لب هايي كه نثار دو زن ديگر كرد، اعلام شروع شناي خود را آشكار كرد

بـر  يك دفعه ديديم كه كت و شلوار و كراوات رو . دهتو نگو كه جناب جنتلمن ، دلش زن هاي نو تر مي خوا

زن هـا   ي كـرد و يكـي دو دور، دور  و پريـد در آب و شـناي  پـرت كـرد   به خواب رفته بـود  سر دوش پيرمردي كه 

  . چرخيد و ديگر كاري نكرد

مـي  آيـا   :درخواست چنين بـود . سپس، پاسخ مثبتي به درخواست آن دو زن داد. نامزدش اول ناراحت شد

  ؟تو را چقدر دوست دارد نامزدتخواهي به تو نشان دهيم كه 

تـا جنـاب جنـتلمن مـي     ولـي،  . آنگاه، آن دو زن ميانسال، خودشان را به جناب جنـتلمن نزديـك مـي كردنـد    

   .بكشد، گفتند كه وقت رفتن است آن دوخواست كه دستي به سر روي 

  .بعد، سه تايي گرفتندش و آوردند به ساحل

  . از همان زمان بود كه نامزديشان به هم خورد

احساس مـي كـنم كـه از زن هـا هـم      . من كه خلاصه تا آخر نفهميدم. داشت البته دختره خودش هم تقصير

شايد هم آن نامزدي ديرينه و شوهري كه در چند ثانيه از دست رفت، نظر او را نسبت به مرد ها . خوشش مي آمد

  .عوض كرده بود

ود كـه مـن اگـر    شنيده بود كه جناب جنـتلمن بـه او گفتـه ب ـ    و دليلش اين بود كه همان سه چهار دقيقه قبل،

  .جان داشته باشم، هر هزار تا را مي دهم كه تو يك لحظه غم نداشته باشي انهزار

  .راه افتاديم

چرا كه پس از چند دقيقه قهـر پـي بـرده    . آدم هاي عجيبي بودند. در حالي كه نامزديشان دوباره سر گرفت

  .نقشه كشيده بودنداين شد كه براي شبشان . بودند كه امشب را بايد در جنگل به سر كنيم

شب هم شد، همان تكه هاي كوچك بر تنشان بود، تنهـا يـك ژاكتـي هـم بـه      . آن دو زن پولدار ديگر كه نگو

  .مگر تا لحظه ي خواب كه ديگر ناچار بودند كه پوششان را بيشتر كنند .رويش كشيده بودند

حيف بود كه روي خزه هاي جنگـل   ولي آن ران هاي سفيد و كشيده،. البته هوا گرم بود. نمي دانم براي چه

  . كشيده شود

  .هر كسي بار خودش، آتيش به انبار خودش. اصلاً به من چي

براي همين شيرين تنها كسـي بـود   . البته من سهميه ي شيرين را گرفته بودم. وسايل را تقسيم كرده بوديم

  . كه چيزي در دست نداشت



يكي شان خيلي خوش مـزه  .  ه من مي داد كه مزمزه كنمميوه هاي وحشي را مي كند و ب ،مدام از جنگلاو، 

  . بود

  .شب شد

ديگر هم اجازه نداديم كـه پيرمـرد پيـپ    . خورديممي داشتيم با خود به همراه آورده بوديم، را غذاهايي كه 

  .مي ترسيديم كه گاز فندكش تمام شود. بكشد

ميوه هاي جنگلي را بكند و در دهان من مي گفت كه پس شيرين را بگو كه براي من . ولي او مدام نق مي زد

  .بگذارد

  .من گفتم كه هر چي كه خودش تصميم گرفت

  .شيرين گفت باشه

براي اينكـه دل پيرمـرد را بدسـت آورد، اول بـه او     . رفت و يك تمشكي چيد كه خيلي خوش رنگ و آب بود

دور  ين دو زن، كه عضوي از حلقـه  ، يكي از آپيرمرد تعداد بسيار زيادي از آن تمشك ها را خوردهمين كه . داد

  .ببندداز پشت ، شيرين را صدا زد و گفت كه بيايد و سينه بند مرا مي دادتشكيل را آتش 

و اگر نـه مـن آن قـدر صـاحب     . سينه بندش را با دو دستش داشت كه نيافتدبه اين خاطر كه خدا رو شكر، 

  .عقل سليم نبودم كه به سوي او حمله ور نشوم

ناز و ادا و عشوه هاي ديوانه كننده كه از چندين سال تجربه در يكي از عشوه اي تـرين هتـل    شيرين هم با

هاي جهان بدست آورده بود، آنچنان اين كار را براي او كرد كه زن پـس از آن از شـيرين لـب گرفـت و در كنـار      

  .او شامش را خورده بود. آتش دراز كشيد

دراز كشيده بود و مدام به اين پهلو و آن پلهو مي شد و . ب كردناگهان پيرمرد توجه ما را به سوي خود جل

  .بيا بخور. بيا. ايناش. يكي بياد: به هوا بوسه مي داد و مي گفت

چيـزي  . شيرين جان، تو كار خودتو كردي: گفت. همان زني كه دراز كشيده بود، برخواست و زد زير خنده

  .شايد هم بيشتر .هم اثرش باقي بماند فرداا فكر كنم ت. كه بهش دادي، يك داروي مستي آور است

چون يـك بـار   . نشه بود كه اين پيرمرده نزديك زنا پرت ايننصف هواسم فرداي آن روز، . راست هم گفت

يك دفعه شوارشو درآورد و . كه هواسم پرت شد، رفت سر وقت يكي از اين زنا كه داشت، قضاي حاجت مي كرد

  .دويد و رفت

  .پيداش كردم و شلوار و به شيرين دادم كه بهش بدهتا اينكه رفتم 

  .شب شد

جناب جنتلمن و همسر ايشان كه چند ساعتي نبود كه قصد همسـر شـدن كـرده بودنـد، رفتنـد و بـه خيـال        

  .خودشان آخرين شب زندگي شان را تا صبح با هم باشند

  .ندآن دو زن هم در كنار آتش روبروي هم دراز كشيدند و گل گفتند و گل شنفت

  .پيرمرد را هم با برگ هاي لوله ي شده اي كه همان زن كشف عورت شده تهيه كرده بود، به درختي بستيم

چرا . اما تصميم گرفتيم كه از هم فاصله داشته باشيم. شيرين و من رفتيم كه در بيست قدمي آتش بخوابيم

  .كه هنوز نه به باره، نه به داره

  :زد و گفت حكيمانه ايو حرف  .رمرد بخوابشيرين گفت كه تو برو و در كنار پي

  .چرا كه تمامي انسان ها، مقداري از آن ميوه خورده اند

  .كار از محكم كاري كه عيب نمي كنه



. علـتش را نتوانسـتم كـه بفهمـم    . ديدم كه دارند من را مي زنند. رفتم و تا صبح خواب هاي وحشتناك ديدم

  .ه بودهاني، نظرم به نظري گير كردفقط حدس مي زنم كه در خيابان، به طور ناگ

  .بگذريم

  .صبح شد

  .چرا كه نزديك هاي ظهر بيدار شديم. لازم هم نداشتيم كه داشته باشيم. صبحانه نداشتيم

البته شيرين از هفت صبح بيدار بود و دست و پاي پيرمرد را باز كرد و او را به كنار دريا برد و داشت بـا  

  .او بازي مي كرد

ولي به خاطر آن اعتمادي كه . اول كه اين صحنه را ديدم، ناراحت شدم. ر بود كه بيدار شدمنزديك هاي ظه

  .از خوب شدن نصفه و نيمه ي پيرمرد هم بسيار خوشحال شدم يرين داشتم، نه تنها ناراحت نشدم،به ش

  .آقاي فرانك. آقاي فرانك: چند قدم آنطرف تر رفتم و صدا زدم

  .بخور. بخور :كه  برآمدشنيدم كه فريادي 

  . اما برگشتم. دلم مي خواست كه نگاه كنم. مقداري فكر كردم

  .فهميدم كه امكان ندارد كه آقاي فرانك خواب باشد. تا برگشتم صداي خميازه همسرش را شنيدم

  .هر دو خواب بودند. درست بود. نگاه كردم

بر خاك نمنـاك جزيـره   خوردن زياد  غلتبه خاطر  كثيفي اش هر دو خودشان را با لباس هاي كثيفشان كه

  .بود، و مقداري از برگ هاي بزرگ درختان پوشانده بودند

و كارهايي مي كردند كه البته هر چند مي خواستند كه  تا آنجا كه من خبر دارم، تا سه نيمه شب بيدار بودند

كـه در كنـار شـما چنـين      و شما تصور كنيد. من هم داشتم به شيرين فكر مي كردم. آهسته صحبت كنند، نمي شد

  .معلوم است كه فكر معطل مي شود. اتفاقي بيافتد و شما به كسي فكر كنيد

  .حدود نيم ساعت طول كشيد كه اولين ماهي را گرفتم

طوري كه انگار داشتند كه اتل متل توتوله بـازي  . نشسته بودندساحل در كنار همديگر چند قدمي همگي در 

تنها شيرين بود كـه بـه لـب آب آمـده     . كف مي زدند هم براي من آفتاب مي گرفتند،همزمان كه حمام  و. مي كردند

  .بود و نگران حال من بود

تا اينكه جناب جنتلمن كه ديگر شوهر همسرش محسوب مي شد، دست همسرش . دومين ماهي را هم گرفتم

  . بياييم ما آتش را روشن كنيم. را بلند كرد و گفت كه بياييم و مثل آنها، كار مفيدي بكنيم اورا گرفت و 

  .گرفت و آتشي روشن كرد از پيرمرد فندك را

  .غذا حاضر شد

  .در كنار هم نشستيم و حظ كامل را از ماهي تازه ي دريا برديم

  .و جالب است از حال و روز پيرمرد بگويم

و مدام دستش را پشت اين  .كه در بين آن دو زن نشسته بود چون. مي زد غلتدي پيرمرد كه داشت از شا

  .خدايشان هم راضي. خودش هم راضي. آن ها هم راضي. مي كشيد، و اندكي بعد پشت ديگري

از تجربيـات   بـرعكس،  اما اينبار پيرمرد را نبسـته بـوديم و  . تا فرداي آن روز همان موقع. همينطور گذشت

و بقيـه اش را  . را به كسب تجربه ي او پرداخته بـودم  گذشته چهار ساعت شب .م صحبت مي كردزندگي اش براي

  .خوابيده بودم



ظهر دير پا شدم و همين شد كه جناب جنتلمن من را مورد خطاب قرار داد كه مگر ديشب كجـا  باز، تا اينكه 

  !خوابيدي

شد و كتش را كه ماسه اي شده بود، تكان  آنگاه بلند. من هم يكي به پشتش زدم و ديدم كه ولوي زمين شد

  .عجب دست سنگيني داري: داد و گفت

  .شنا مي كردم گرفتن، طرف هاي غروب بود كه داشتم براي ماهي

  .من و شيرين از محل سكونت جديدمان بسيار فاصله گرفته بوديم

تنها يك ماهي كوچك پيدا تا اينكه پس از دو ساعت شنا، . هر چه مي خواستم كه ماهي اي پيدا كنم، نمي شد

  .به هر صورت، ما همه خسته بوديم. شايد در آنجاي دريا، ماهي نبود. عجيب بود. كردم

بيا و اينجا ايـن مـاهي را   : شيرين دست من را گرفت و گفت. بود مادست هاي  شان بههمه هم چشم انتظار

  .خودمان بخوريم و به آنها بگوييم كه چيزي پيدا نكرديم

ولي ديـدم  . ان به سختي جواب او را دادم كه فكر مي كردم كه ديگر تا هميشه با من حرف نزنداما من آنچن

  :كه خودش را به پيراهن خيس و شلوار بدن نماي هوس انگيزم، چسباند و گفت

  .خوش به حال كسي كه زن تو شود

  . او هم خنديد. من خنده ام گرفت

  .به راه افتاديم و شام ما همان ماهي كوچك شد

ه همراه چند ميوه اي كه آن دو زن كنده بودند و اول به پيرمرد داده بودند و هنگامي كه فهميده بودند كـه  ب

  .اشكالي ندارد، براي شام هم آن ها را سرو كردند

  .باز هم من شب را در آرزوي وصال شيرين به صبح رساندنم

شـت كـه تـا روي شـلوار سـياه رنـگ       پيراهن گشادي را به تـن دا . بدي اش اين بود كه هميشه پوشيده بود

 داشـت ولي، هر چه مي گذشت، كنترل من هم . البته از اتو ديگر نشاني نبود. پارچه اي اتو خورده اش ادامه داشت

  .مي شدبه همان سرنوشت اثر اتوي شلوارش بدل 

  .ظهر شد

  .ديگر داشت از ماهي بدمان مي آمد. باز هم ماهي خورديم

جناب جنتلمن كه ديگر خويشتن داري را ابلهانه مي پنداشت، در حالي كه ميـوه  . بسيار با هم صميمي بوديم

هاي خوشمزه ي جنگل هاي جزيره را مي خورد، سرش را بر ران هاي يكي از آن دو زن گذاشته بـود و پاهـايش   

عشق و  در موردكه آنطرف تر دراز كشيده بود، و در همين حال، با زنش . را هم براي زن ديگري بالش كرده بود

  .علاقه حرف مي زد

  .طرف هاي غروب بود

  .ديگر داشتيم به آن طرف جزيره مي رسيديم. حركت كرديم

شيرين با همسر جناب جنتلمن و دو زن ديگر در جلو راه مي رفتند و پيرامون مسـائل شـوهرداري حـرف    

  .يكي مي گفت كه من با صد ها مرد مختلف بودم و مرد ها را خوب مي شناسم. مي زدند

تـا اينكـه    .ولي از او خيانت ديـدم . ديگري گفت كه من ده سال با يك مرد زندگي كردم. شيرين چيزي نگفت

  .و بعد از آن، تقريباً هر دو هفته، يك شوهر دارم .مرد

يكي مـي گفـت كـه همـه ي     . زياد شدن دزد و راهزن و قاتل صحبت مي كرديم در موردما هم در عقبشان، 

من گفتم كه آن دزدي كه اينجا ما را رها كرد، شايد سي سـال اسـت كـه در    . اينها به خاطر عقده هاي جنسي است



يرين مي رسيد، ش سطح بالاييهمين كه داشت بحث ما به جاهاي . او ديگر چه دردش بود. بيچ هتل رز كار مي كند

  .فريادي زد

  :به سويم دويد و گفت

  .آبادي

از آنجا ويلاهاي مجللي معلوم بود كه بي آن كه انسان بداند براي . دستم را گرفت و مرا به پيش زن ها برد

  .چه، بوي شهوت مي داد

  .دو ساعت بعد به آنجا رسيديم

ناگهاني وارد شويم و آن ها از  چرا كه مي ترسيديم كه. ترسيده بوديم. نزديك حياط يكي از خانه ها شديم

  .كنند و تجاوزگران به سوي ما تيراندازي بيم دزدان

زني را ديديم كه بيست يا سي مرد را به كمك اسلحه رديف كرده بود و آنها را مجبور مي كرد كـه بـرايش   

  .كارهاي بد بد بكنند

  .ناگهان جناب جنتلمن فريادي كشيد كه همه فهميدند

  .ه بودعقرب گردنش را گزيد

و در  مـن و پيرمـرد را بـه داخـل محوطـه     . او هم قبـول كـرد  . از آن زن بدكاره خواستيم كه به او كمك كند

  .را نگاه كنيم ها فراخواند و مجبور كرد كه اين صحنه نزديكي خود

  .مثل اينكه كار روزانه اش بود

يـك  . دوباره لباس بپوشـند  مدام به مردان دستور مي داد كه خودشان را لخت كنند و. يك مازوخيست بود

  .اين كار را در جلوي ما كردند هم بار

عده اي كه از شدت فقر و مغز تهي، بـه  . مثل اينكه محافظان شخصي اش بودند. و آنگاه همه را خلاص كرد

 البته براي هر كدامشان، چهار زن تدارك ديده بود كه در ساحل پـايين ويـلا در انتظـار   . اين كار تن در داده بودند

  .ند و باز اين زن ديوانه ي پولدار تماشا كندناين مردان بودند كه بيايند و كارهايي بك

ا صدا زد و گفت كه تـو هـم بايـد چنـين     داشتند لباسشان را مي پوشيدند، مرهمان زمان كه مردان آن زن، 

  .كاري كني

از طرفـي  . داشته بـود  از يك طرف اسلحه اي كه به سوي من روانه. من داشتم از ترس به خود مي لرزيدم

گذشتم، ولي يك بار هـم وارد   "بــار"آن همه خويشتن داري هاي خودم را به ياد مي آوردم كه از جلوي هزاران 

  .آنها نشدم

  .مانده بودم

  .گفتم، اگر اجازه بدهيد، تنها يك لب به شما بدهم

اگـر كسـي او را نمـي    . كـرد  و بعد شروع به خنديدن. ولي گفت كه امشب زنداني من خواهي بود. قبول كرد

به هيچ وجه فكر نمي كرد كه او بـا مـردي صـحبت كـرده      با آن ظاهر مظلومانه اش، شناخت، با آن ظاهر زيبايش،

  .اما خدا مي داند كه چه ها كه با مردان نكرده بود. باشد

  .بدشانسي روي بدشانسي. همه ي ما را دستگير كردند

تنهـا يـادم   . ي اساسي كنند، آزاد گذاشته بودند كه ذره ذره جان بدهـد جناب جنتلمن را هم بدون اينكه مداوا

همـان  . است كه شيرين گردنش را به سختي با دستانش فشرد و زهرش را با دهانش به بيرون كشيد و توف كرد

  .زماني كه خوشايند ترين لبخند ها را بر چهره ي جناب جنتلمن ديدم



  .شب شد

  .هر كداممان را در سلولي گذاشتند

  . نيمه شب شد

  .همه ي ما را بيدار كردند

چشممان را . ما را چشم بسته به داخل تالاري بردند كه در و ديوارش از عكس هاي زن و مرد لخت پر بود

  .باز كرديم

  .ديديم كه همان زن در بالاي تراسي نشسته است و همينطور به ما خيره شده است

  .تالار بيايد و بتواند جلوي خودش را بگيردهيچ كس تا به حال نبوده كه به اين : گفت

  .دوست دارم كه ببينم كه شما چگونه ايد

پيرمرد دست آن دو زن را گرفت و به كناري كشيد و درخواست كرد كـه بـراي آخـرين بـار او را ارضـاء      

رس اينكه نكند را كه زن ها شنيدند، از ت مطلب اين. مرد دچرا كه در همان شب خواب ديده بود كه فردا خواه. كنند

  .كه با مردي تماس مي گيرند، سريع دست به كار شدند و كار را بر من سخت تر كردند باشدآخرين باري 

از يك طرف آن صحنه ها و عكس ها و حتي انـدام زيبـاي زن مازوخيسـت و احتمـال آخـرين لحظـه هـاي        

  .زندگي و افكار پليد، باعث شدند كه من به اين كار متمايل شوم

  .ياد خدا. زي در دلم لحظه به لحظه شفاف تر مي شداما، چي

  .به كسي تجاوز نمي كنم چون تو، چنين انسان پليديتو، به دستور گفتم كه من به دستور 

  .، همسر جنتلمن ايستاده بودهمدر آن طرفش . دش را به كنارم كشاندشيرين خو

  :مميم، گفتصهمين كه فهميد كه ما سه نفر در كارمان م

پس، مي گذاريم براي فرداشـب كـه زن هـاي ديگـري هـم بـه شـما        . خودم هم خوابم مي آيد. ندارداشكالي 

  .بعد، با خنده هاي بلندش، از ورودي تراس به جايي رفت كه براي ما پوشيده بود. اضافه مي شوند

  .البته در همان تالار پليد. باز هم ما را زنداني كردند

  .نزديك هاي صبح بود

  .فرانك بود. در تالار باز شد

بعد، مشاهده كردم كه همسرش از شنيدن صداي فرانـك از  . من هم شيرين را بيدار كردم. را بيدار كرداو م

از آنچنان كمر او را به سختي گرفته بود كه انگار طنابي را گرفته كه اگـر  خودش را به او نزديك كرد و جا پريد و 

  .ادرها شود از آبشاري به پايين خواهد افتآن طناب 

  .فرار كرديم

  .قايق تفريحي اي را كه از ما دزديده بودند، در كنار ساحل همان ويلا يافتيم

  . سوارش شديم و به سرعت از آن جزيره ي پليد دور شديم

چرا كه ده ها ساعت توانسته بـوديم، از روي بيكـاري بـه چهـره ي     . البته براي من كه جزيره ي خوبي بود

  . مدام خنده مان مي گرفت چرا كه. يده بريدهالبته بر .همديگر زل بزنيم

ه فرانك گفته بود كه علت اين قطع شدن نگاه هايتان پس از چند لحظه اين است كه هنوز در كنار هم نخوابيد

  .و مي گفت من و همسرم را نگاه كنيد. يدا

از يك دقيقه خودشـان را  اما بعد . بعد همديگر را نگاه مي كردند و يك دقيقه هم مي توانستند كه لبخند نزنند

  .در آغوش همديگر مي يافتند، در حالي كه اشك از چشمانشان جاري بود



يـا  . اما ما هر چه سعي كرديم كه بتوانيم كه بيش از پنج ثانيه مستقيم به روي همديگر نگاه كنيم، نتوانستيم

  .يا او خنده ي نرمي مي زد و رويش را مي گرداند. من خجالت مي كشيدم

  .خلاصه

  .برگشتيم به هتل

همان شب بود كه متوجه شدم كه صاحب اصلي هتل و چند تا از هتل هاي اطراف هم، خود همـين شـيرين   

  .خانم است

  .تازه، چند تا از اين جزيره هاي اطراف را هم خريده بود كه به زودي در آنجا ساخت و ساز كند

  .گر زن و شوهر اعلام شديمدر حالي كه به طور رسمي و قانوي و خدا آگاه با همدي. شب شد

  .ساعت نه شب بود كه شيرين پرده را كشيد و تلويزيون را روشن كرد

شب گذشته در همين زمان، يعني نـيم سـاعت قبـل از شـروع     چند اتفاقاً همان شبكه اي را نشان مي داد كه 

  .خواندن قرآن، نگاه مي كردم

زن و  اتـاق بقلـي مـا،   در مثـل اينكـه   . همينكه صدايش را كـم كـرد، صـداهايي شـنيديم    . صدايش را كم كرد

آنچنان دعوايي گرفته بودند كه با وجود آن ديوارهاي پيشرفته ي آكوستيك، بـاز هـم صـدا بـه مـا مـي        شوهري،

  .رسيد

داد، كنترل تلويزيون را گرفت و و با حالتي كه شايد بوي عجله مي . شيرين نگاهي به من كرد و لبخندي زد

  .در كنار من گذاشت

پنجـره  پـرده ي  يعني همان برقي را روشن كرد كه به هيچ وجه سايه مـان روي  . برق را نيمه خاموش كرد

  .نيافتد

  . قفل بودن در را يك بار ديگر چك كرد

رمـاي هـوا، زيـادي    در تمام اين لحظات من روي تخت دراز كشيده بودم و پتوي سفيد رنگي كه به خاطر گ

  .كشيدمهم به نظر مي رسيد، بر روي خود 

هر چه مي خواستم كه برخيزم و خودم را بي نياز جلوه دهم، دستم شل مي شد و كتـف هـايم تحمـل مـرا     

  .نداشت و مدام مي افتادم

  .و نشستم. براي آخرين بار به زور خودم را بلند كردم و توانستم كه بنشينم

آمـد و   پشت خود نگاه داشته بود، به سويم درهمانطور كه از جيب لباسش چيزي را برداشت و  آن،بعد از 

  :پرسيد

  اگر گفتي چيست؟

  .چه برسد كه به مغز خودم فشار آورم. من كه توانايي حرف زدن را نداشتم

  .آدامس: گفتمبي اختيار و از روي تمايل جنون آميز، 

همـان ميـوه هـايي اسـت كـه      : رنجي رنگي را نشان داد و گفـت  دستش را جلو آورد و ميوه هاي كوچك نا

  .همان موقع رفتم و براي امشب، اين ها را چيدمو . پيرمرد خورده بود

  .به نزديكم آمد و تعارف كرد

چرا كه من خـودم، در  . نيازي نمي ديدم كه بيشتر بخورم. من هم يكي دو دانه ي كوچك برداشتم و خوردم

  !و چه حاجت به چيز ديگر .آستانه ي بيهوشي بودم

  .عقب تر رفتم



  .اما او همينطور ايستاده بود

لباسـي آبـي يكسـره اي كـه در پشـت آن،      . انگار كه براي اولين بار بود كه لباس هاي خواب او را مي ديدم

  .چيزي وجود نداشت

  :مپرسيد

  صداي چيست؟

  .اـبي. اـبي. ولش كن. من كه چيزي نمي شنوم: گفت

  .او هم آمد

  .راستش را بخواهيد، او هم نمي دانست. انستم كه از كجا شروع كنمنمي د

و همـين كـه مـي     .همينطور پارچه سفيدي را كه ديگر اسمش را هم فراموش كرده بودم به سرمان كشيديم

  :را در اوج اخلاص به او اثبات كنم، اتفاقي افتاد و پرسيدم امخواستم علاقه 

  صداي چيست؟

  )...منظورش بود كه براي اولين بار (مممم . مهم نيست. صداي قلبم شايد هم. صداي هيچي: گفت

  .انجام دهمولي دوست داشتم كه آن صدا قطع شود و در اوج آرامش چنين كاري را 

  .صدا داشت قوي تر مي شد

  :سوال كردماينبار با تاكيد بيشتر، 

  صداي چيست؟

  .به ياد ندارم به درستيو چيزهايي گفت كه . شوخي نكن. من كه چيزي نمي شنوم. نمي دانم: گفت 

  ...و در اوج عصبانيت زنگ تلفن همراهم را خاموش كردم و . چرا كه بيدار شدم

  !حيف

...........  

  !الآن مدت هاست كه شام كم مي خورم
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